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قال الله تعالی:
در حديث قدســى آمده اســت كه خداوند مى  فرمايد: اى احمد همانا عبادت ده جزء است كه نه جزء آن 

طلب  روزى حلال است، پس چون خوراكى و نوشيدنى خود را پاك كردى در پناه و حمايت من هستى.
بحار الانوار)ط-بیروت( ج 74 ، ص 27 

سخن روز

استادیبیبدیلدرخوشنویسی

عرصــه  پيشکســوتان  از  شــجريان  محمدرضــا 
موســيقى و آشــنا و آگاه به شــعر و ادبيــات ايران 
است و توجه بســياری به اين موضوع دارد. البته 
پيــش از ايشــان، اغلــب خواننــدگان رديف هــای 
آوازی اشعار سعدی را انتخاب مى كردند. به اين 
دليل كه شعرهای سعدی عاشقانه و نسبتاً آسان 
اســت و اغلب مردم با اين اشعار آشنايى دارند. 
بنابراين خواننده بيشتر متوجه آواز بوده تا شعر. 
پيــش از حافظ، شــاعر مطرح ايران ســعدی بود 
امــا بعــد از انقلاب مشــروطه كه در واقــع آغازگر 
صدای شــاعران موج نو بود و اغلب تحت تأثير نيما، شاملو و ديگران، 
اشــعارحافظ بسيارمطرح شد و آقای شجريان نخستين كسى است كه 
غزليات حافظ را بســيارخوانده و علاقه مند اســت. ناگفته نماند برخى 
افــراد معتقدنــد بهتــر بود آقــای شــجريان اشــعار ســعدی را انتخاب 
مى كرد چرا كه موجب توجه بيشــتر افراد به شــعر اســت تا آواز. ايشان 
اشــعار شــاعران ديگر را هم خوانده و در مجموع انتخاب های موفقى 
در شعر داشته است مانند شعر حضرت حافظ »مرا چشميست خون 
افشــان ز دســت آن كمان ابرو/ جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و 
از آن ابرو...« كه به نظر من مناسب آواز نيست اما انتخاب ايشان بوده 
و به زيبايى خوانده و اين نشــان از اشــراف كامل او به شــعر و موســيقى 

است.
از ديگر هنر های مورد علاقه آقای شــجريان خوشنويســى و خط اســت و 
آشــنايى بسياری داشــته و معمولاً خطاطان اشعار فارســى را به زيبايى 
مى نويســند. ازســوی ديگر هنــر غيرقابل وصف موســيقى آوازی ايشــان 
اســت كه زبانزد دنيا بوده اســت. موســيقى اصولاً با شــعرهمراه است و 

بى ترديــد بــه علاقه مندی آقای شــجريان به تار جليل شــهناز بى ارتباط 
نيســت. چرا كه ساز جليل شــهناز تارِ آوازی است و همصدا با آواز است؛ 
مانند نقش های يک قالى به زيبايى دركنارهم نشسته اند. با اين حساب 
بايد گفت علاقه آقای شــجريان به شــعرذاتى است بخصوص كه پيش 
از ايــن قاری قرآن بوده ودرواقع هنرشــعر و موســيقى درخانواده بزرگ 
شجريان موروثى است و نقش بسيار مهمى داشته و طى سال ها فعاليت 
ايشــان در اين حوزه توانســت شعر و ادبيات و موســيقى ايران را بخوبى 
بــه دنيا معرفى كند. البته در حال حاضرتحركى كه بايد درموســيقى ما 
وجود ندارد مانند دگرگونى كه نيما در شــعر ايجاد كرد؛ يک زمان كلنل 
علينقى وزيری نوآوری ها و تحولات بســياری در موســيقى بوجود آورد و 
بعدها درآثار زنده ياد پرويز مشکاتيان و يا ديگر هنرمندان موسيقى هم 
كارهای فاخری ديده شد اما اين مسير ادامه پيدا نکرد و به نظرسنگينى 

بار رديف خوانى كمتر شده است.
ناگفته نماند خواننده های قديم اصولاً ســواد چندانى نداشــتند و اغلب 
اشــعار را به اشــتباه مى خواندند اما شــجريان آشنا به شــعر بود و شعور 
بالايــى درموســيقى داشــت و از محضر اســتادان قديــم بهره بــرده بود 
و عاشــقانه كارهايشــان را دنبــال مى كــرد درواقع محمد رضا شــجريان 

پديده ای استثنايى در هنرموسيقى ايران است.

دوســتى ديرينه من و آقای شجريان به سال های 
خيلــى دور برمى گــردد؛ اگراشــتباه نکنــم ســال 
1350 بــود و آقای شــجريان از مشــهد بــه تهران 

آمده بودند. 
ابتدا با دفتر خوشنويســى استاد حسين ميرخانى 
كه خود از اساتيد صاحب سبک درخط نستعليق 
معاصر و همچنين موسيقى آن دوران بودند آشنا 
شــدند. مــن نيز علاقه منــد به هنر خوشنويســى و 
موسيقى بودم و سال ها قبل دردانشگاه از محضر 
اســتاد حســين ميرخانى هنر خوشنويسى را تملذ 
كرده ام. آن زمان كه آقای شــجريان به انجمن خوشنويســى آمدند جزو 
مدرسين اين انجمن بودم و به ياد دارم استعداد فوق العاده و بى نظيری 
در زمينه خوشنويســى داشتند. در واقع آن دوران كه ايشان به طور جدی 
به موسيقى آوازی نمى پرداختند دريک مدت كوتاهى آثار قلمى ايشان 
قابل توجه بود، بويژه خط نستعليق و اين خط را دشوارترين هنرروزگار 
معرفى مى كردند. بايد بگويم خط نســتعليق موســيقى مجسم است و 
مانند موســيقى دارای پيچ و خم ها و ظرافت های خاصى اســت. البته با 
نــگاه دقيق تر خواهيد ديد همه هنرهای ســنتى و ملــى ما چون ادبيات، 
موســيقى، معماری، خوشنويسى به لحاظ ريشه ای به نوعى مشتركند و 
بــا يکديگر پيوند دارند و ازعمق و لطافت خاصى برخوردارند و نماينده 

انديشه و ذوق ملت ايران هستند.
جامعــه خوشنويســى هــم بــا ادبيــات كم نظيــر ايــران ســابقه و الفت 
نزديکــى داشــته و دارد و در بيــن شــعرای بــزرگ ايــران، كتاب هــای 
فرهنگــى، هنــری و ادبــى مــا كتاب های بالينى خوشنويســى محســوب 
مى شــوند، امــا صــدای نازنيــن و ملکوتــى آقای شــجريان ســبب شــد 
شــناختى دوباره نسبت به ادبيات داشته باشيم. در واقع ما هنرمندان 
خوشــنويس بــا صدای آســمانى آقای شــجريان توانســتيم با شــاعران 
بزرگى چون حافظ، ســعدی و مولانا تجديــد ارادت كنيم. آثار بى نظير 
آقای شــجريان درعالم موسيقى آوازی توانست پيوند عميق و عاطفى  
بين ملت ايران و فارسى زبان ها بر قرار كند كه هيچ گاه كهنه نمى شود 
و اين آثاردرخشــان مرور ذهنى همه ماســت و به جايگاهى رسيدند كه 

يگانه دوران شدند.
ســرانجام دوســتى ها و رفاقــت مــن و آقــای شــجريان بــه رفــت وآمد 

خانوادگى منجر شــد و ســال های ســال اين ارتباط وجود داشت. آنچه 
كــه درشــخصيت ايشــان اســت بــه غيرازهنرمتعالــى ايشــان درزمينه 
موســيقى آوازی، ســلامت زندگــى اوبوده كه بســيار قابل توجه اســت. 
شجريان به ورزش بويژه كوهنوردی علاقه بسيار داشت. به ياد دارم به 
همــراه خانواده ها به پيک نيک دردل طبيعــت رفته بوديم.موقعيتى 
پيــش آمد كه مى بايســت مســيری را تا  اتومبيل پيــاده طى مى كرديم. 
ســربالايى تندی بــود و حتى بدون داشــتن وزنه و بــار نفس هايمان به 
شــماره افتاده بود. آقای شــجريان كوله ســنگينى بر دوششــان بود و از 
همان ابتدای آن ســربالايى غزل معروف خواجه شيراز را با آوازی رسا 

خواندند كه خوب در خاطرم مانده است:
زان يار دلنوازم شکريست با شکايت 

گر نکته دان عشقى بشنو تو اين حکايت
بى مزد بود و منّت هر خدمتى كه كردم 

يا رب مباد كس را مخدوم بى عنايت 

دوستانی که در تعریف جنگ فیلم می سازند 
جایگاه خوبی دارند، همیشه در حمایت هستند 

و از هیچ چیز نمی ترسند. این فیلم مصوب بود 
و پروانه ساخت گرفت. کسانی که فیلم را 

دیدند آن را دوست داشتند و فقط عده ای با 
آن مخالفت داشتند که هنوز دلیل  آن برای 

من روشن نشده است. 

زندگی مانند صحنه ای است که طبل عظیم 
و بزرگی در میان آن قرار دارد که خلایق هر 
کدام به نوبت ضربه ای بر آن می زند و 
صدایش برمی خیزد و می پیچد. صدا 
و طنین صدای هر کسی نیز تفاوت 
دارد. حتی ماندگاری طنین هر 
شخصی نیز متفاوت است.

 خسرومعصومی:»خرس«
همچنانتازهاست
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عکس نوشت
»دارالفنون« امیر کبیر را ســه ســال اســت به روی مردم باز کرده اند با ســاعتِ خاصی برای بازدیدش. »دارالفنون« در دی ماه ســال ۱2۳۰ 
خورشــیدی ـ بــه مدت ۸۰ ســال پابرجــا بود. این مدرســه بعد از انقــلاب مدتی مرکــز تربیت معلم شــد اما از ســال ۱۳7۵ تا امــروز به روی 
هیــچ دانش آموزی باز نشــد. یادگاری که امروز دیواره های آن با گچ و آجر پوشــانده شــده و مرمت چندین ســاله آن به پایان نرســیده و تار 
عنکبوت های بســته شــده روی چراغ های حیاط و شمشــادهایش، روایت تلخی از یکــی از مهم ترین آثار و بناهای میراث فرهنگی را نشــان 
می دهــد. اما این کــه طرح های مرمتی دارالفنون چند بار رفته و برگشــت خورده و چه قدر از آنها اصولی بوده انــد و اصلًا قرار بوده به موزه 

تبدیل شوند یا دوره ای دیگر که به بهانه مقاوم سازی مدارس هر چه داشته را تغییر حالت داده اند، بماند. / عکس: ایسنا

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

مجموعــه داستان»روشــنای خامــوش« نوشــته »علی 
اکبــر والایــی« از مجموعــه »روزهای جنــگ« به همت 
به نشر)انتشــارات آســتان قدس رضوی( همزمان با آغاز 
هفته دفاع مقدس منتشر شد. »روزهای جنگ« تاکنون در 
6 جلد ویژه گروه سنی نوجوانان در دسترس علاقه مندان 

قرار گرفته است.

جنــگ تحميلــى عــراق عليــه 
ايران يکى از مهم ترين فرازهای 
شــمار  بــه  كشــورمان  تاريخــى 
آنچنــان  كــه  اتفاقــى  مى آيــد، 
كه بايــد و شــايد از ســوی اهالى 
كتــاب بــه آن پرداختــه نشــده. 
ايــن در حالى ســت كه مــا تا ابد 
از حضــور آنهايــى كــه جنــگ را 
به طور مستقيم درک كرده اند و 
درباره اش مى دانند بهره منــد نخواهيم بود. ای كاش 
مســئولان از خود بپرســند وقتى افرادی كــه هر يک در 
حکم بخشــى از تاريخ شفاهى مان هستند را از دست 
بدهيم چه بر ســر بخش مهمى از تاريخ معاصرمان 
در ارتبــاط بــا نســل های آينــده خواهــد آمد. بــا وجود 
بى توجهى هايــى كــه در حمايــت از اين بخــش تاريخ 
مان مى شود در حيطه ادبيات كارهايى از سوی برخى 
نويسندگان انجام شــده اما هيچ كدام كافى نبوده اند، 
همچنان به كارهای بيشتری بويژه در مواجهه با نسلى 
كه هيچ دركى از جنگ نداشته احساس مى شود. اگر هم 
هرازچندی با كارهايى در اين حوزه روبه رو شويد نشأت 
گرفته از علاقه شخصى و همين طور احساس وظيفه 
نويسندگان بوده وگرنه برخلاف تصور برخى دوستان 
نويســنده، حمايتى از اين بخش و موضوع نمى شــود.

من هــم مجموعه داســتانى »روشــنای خامــوش« را 
بر اســاس علاقه شــخصى خودم نوشــته ام، برخى از 
مــا اهالى كتاب از شــانس حضــور در جبهــه برخوردار 

نه »حســین منزوی« شدن آسان اســت نه »حسین منزوی« 
ماندن! شاید همین دشواری، دلیل قانع کننده ای برای منزوی 
کردن حســین باشــد. حتمــاً بایــد بعــد از این جملــه که مثل 
عطســه ای ناغافل، بدجور پاییز را یادآوری می کنــد، به خودم 
بگویم: »البته ماه، پشــت ابر نمی ماند.« با خودم فکر می کنم 
آیا سهم آن ماه که می گویم، همین اندک آسمان است و آن ابر 

نابارور چه وقت می خواهد ببارد و نتوانستن اش را باور کند؟!

»منــزوی« 57 »مهر« را به چشــم 
ديــد و حــالا كه پاييــز، اين بــه قول 
اخــوان »پادشــاه فصل هــا«، در راه 
اســت، 15 ســال اســت كه »مهر«، 
»منزوی« را به چشم نديده است و 
»منزوی« هم البته »مهری« نديده 
است. غزلِ منزوی، صورت حساب 
غــزل امروز اســت. بيانيــه ای بليغ 
كــه سُــرنا و كرنايى نداشــته اســت 
اما همه اين ســال ها سبب ســاز بوده است. سبب سازی كه 
سعى مى كرد خودش باشد و ديوار شعر كسى را آوار نکرد 
و هــر چه قدر هم او را جعل كردند و از نمد نام و نشــانش 
كلاه دوختند، نتوانســتند شبيه  اش باشند كه او از »عشق« 
روييــن تن بود و اكنون اگر پيش و پس اســم او، هيچ لقبى 
- به رســم تعارفات بيهوده شــبه ادبى- خرج نمى شــود، 
دست كار عشق است و به همين كيميا اكنون شعر او »قند 
پارســى« اســت و به »بنگاله« مى رود. اكنون چه باک كه او 
چگونه زيست و چگونه به جبر، به خود ويرانگری سر سپرد 
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دوم

بوده ايــم، همچــون خــود من كــه در ســال های پايانى 
جنگ تحميلى مسئول ثبت وقايع در واحد تبليغات 
ســپاه يکم بودم و علاوه بر مشاهده بســياری از وقايع، 
گفت و گوهای متعددی هم با رزمنده ها داشته ام. اين 
مجموعــه در بردارنده 6 داســتان درباره جنگ اســت 
كــه در آن با پرداختى مســتقيم به جنگ پرداخته ام تا 
نوجوانــان از اين طريق با بخش كوچکى از وقايعى كه 
در جنگ بر رزمنده های ما گذشــته آشنا شوند. يکى از 
داســتان ها، در حال و هوای دو دهه اخير شکل گرفته و 
ماجرای تقابل فکری پدری كه در جنگ حضور داشته 
را با پسرش نشان مى دهد كه هيچ دركى از اتفاقات آن 
هشــت سال ندارد. در ديگر داستان های اين مجموعه 
بــه مضامينــى همچــون »آزادگان و اســارت« و»گروه 
شناسايى«، »گروه تخريب« و... پرداخته شده است. اما 
مهم ترين پيامى كه در تأليف اين مجموعه داشــته ام 
كمک به انتقال صحيــح و واقعى جنگ به مخاطبان 
كم سن و ســال نوجوان بوده، هر چند كه درباره موفق 
بودن يا نبودنم ديگران بايد صحبت كنند. متأســفانه 
كارهايــى كــه در ثبــت وقايع جنــگ از شــاهدان عينى 
آن انجام شــده به هيچ وجه كافى نيست و مهم ترين 
نگرانــى افرادی همچون من اين اســت كه به واســطه 
برخــى كم كاری هــا و فقــدان اطلاعــات لازم در آينده 
شــاهد انتقال ناقــص و حتى تحريف شــده اين واقعه 
تاريخــى بــه نســل های ديگــر باشــيم. ای كاش امثال 
»ابراهيم حاتمى كيا« كه در ســينما دســت به ساخت 
آثار ارزشمندی با موضوع جنگ زده در ادبيات و ساير 
بخش ها هم تکثير شوند! هر چند كه سينما هم چندان 
به اين موضوع توجه نکرده، منتهى مسأله اصلى اين 
است كه ادبيات پايه اغلب هنرها به شمار مى آيد، اگر 
صاحب آثار شــاخص ارزشــمندی در اين حوزه شويم 
كم كم ســينماگران هم به ســراغ آنهــا خواهند رفت و 
ما شاهد شکل گيری فيلمنامه های اقتباسى از ادبيات 

جنگ مان خواهيم بود. 

و به باختن عادت كرد و چرا به ناســزاواری رعايت نشــد تا 
به تنهايى خويش برمد و بميرد كه هر چه بود و هر چه بر 
سر او آمد، از خاک و خاكستر او بسيار كلمه روييده است و 
بسيار غزل قد كشيده است تا ترجمه دلى باشند كه دوست 
داشــتن را به جان و جهان زيســته بود و بر انسانِ ناسپاس 
گريسته بود. گريستنى تلخ از جنس ان الإنِْسانَ لَفِى خُسْر...
در غياب آن انسان شاعر، شمع 73 سالگى اش روشن و 
خاموش مى شود اما آرزوی من و ما، نه بقعه و بارگاهى بر 
مزارش )كه بعد به امان خدا رها شــود(، نه چاپِ چندباره 
كتاب هايى كه آبروی شعرش را خرج دخل ديگران كند )و 
هيچ از ثمر آن درخت به دست اهل خانه نرسد(، نه نامى 
بــر خيابانى در تهران )كه بعد مشــمول قصه تکراری چرا 
او باشــد و ديگری نباشــد( و نه خانه  موزه ای در محله حق 
وردی زنجــان )كه البته با خاک برابر شــد( و نه سرديســى 

از آن قلنــدر آشــفته مــوی )كه 
بعد به حکايــت يکى بود، 

يکى نبود مبتلا شــود( كه 
شادمان باشــيم از اينکه 

با او معاصريم. همين!
او بلد بود و بلد است 
چطور »منزوی« بماند 

و منزوی نماند.

بــا همه اتفاقاتى كه در دو ســه هفته 
گذشــته رخ داد حــال و هــوای دربى 
اســتاديوم  از  بــود.  فراگيــر  ديــروز 
شــبکه های  حتــى  و  خيابان هــا  تــا 
اجتماعــى. البتــه هميــن هــم كمى 
روز  چنــد  تــا  چــون  اســت  عجيــب 
بــه  و  دربــى  تحريــم  از  حــرف  پيــش 
اســتاديوم نرفتن بود امــا اوضاع با آن 
پيش بينى هــا كمى متفاوت شــد هرچند كــه خيلى ها از اينکه 
امســال دربى ديگر برايشان مهم نيست مى نوشتند. هشتگ 
دربى يکى از پركاربرترين هشــتگ های ديروز و مى شود گفت 

داغ ترين آنها برای كاربران ايرانى بود:
 مريليــن تنــدرو: »دربــى را نمى بينــم نتيجــه برايم مهم 

نيست و كلمات مربوط به آن ميوت خواهند شد«
 خاتون آزاد: »شهر سرخآبى شده«

 مريم صبوری: »امروز دربى هســت و چقدر مردم هســتن 
كــه امروزشــون درگير اين دربى هســت ولــى چرا مــا بايد كنار 
باشــيم؟ توی حاشــيه. چــرا اونهايى كــه اكثرمون با  بازيشــون 
هيجــان مى گيريــم توی اين روز نبايد به مــا و حقوق ما نظری 
داشته باشن؟ چرا ما نبايد از ورزشگاه سهمى داشته باشيم؟«

 شــقايق: »هيچ ذوق دربى ندارم امروز. برخلاف هر ســال 
هم كه مى گفتم دوستامون بپاشن تو خونه ما كه دسته جمعى 

بازی رو ببينيم، امسال كنسل كردم همه چى رو.«
 محمداميــن: »در دوراهــى دربــى و كلاس درس عاقــل 

يکى را انتخاب مى كند و سفيه ديگری را.«
 درســا: »اســترس دربــى چســبيده بــه گلــوم داره خفــم 

ميکنه!«
 دكتــر هانيبــال: »خــوش بــه حــال برانکــو امــروز دربــى 
بى اســترس مى بينه. قشــنگ مى شــينه جلو تى وی يه پاكت 

تخمه و ميوه و...«
 زی زی گولــو: »شــما فکــر كــن دربى رو من ســر كلاســم! 

همينقدر تباه! تازه استاد فرمودن ميان درس هم ميدن!«
 كيلوميناتــى: »اينايــى كه مى پرســن بازی امروز ســاعت 
چنده همونايى هســتن كه زنگ ورزش مشق زنگ بعدشونو 

مى نوشتن«
 اليمو: »چند ســالت بشــه ديگه از صبح دربى دل شوره و 
هيجــان نداری؟مگه زندگــى يه باهار و يه تابســتون و فيلان 

نبود كه بعدش تکراری مى شد؟«
 ليدی برد: »دربى ۹0 بدون ۹0«

 شــهاب: »اونايــى كــه دارن دو ســاعت مونــده به 
دربى از هشــتگ تحريم اســتاديوم اســتفاده ميکنن 

دقيقاً فازشون چيه«
 متيــن شــون: »خيلــى دلــم مى خواســت مى 
رفتيــم يــه جايــى بــازی رو باهــم مى ديديــم ولى 
متأسفانه جنبه دربى ديدن تو كافه ندارم خسارت 

وارد مى كنم داستان مى شه«
 رسول: »يک دربى رو سياسى نکنيد با تشکر!«

 چخماق: »من به اين نتيجه رسيدم كه اگه درمورد دربى 
توئيت نزنى باختى«.

 مبيــن: »ســؤالى كه فکــر مى كنم در تاريــخ فقط يک نفر 
پرسيده رو پرسيدم:دربى هر چهار سال يکباره؟«

سالگردیکحملهتروریستی
ديــروز و همزمان بــا 31 شــهريور آغاز 
هفتــه دفاع مقــدس، مصــادف بود با 
سالگرد حادثه تروريستى اهواز. اتفاقى 
كه ســال گذشــته رقم خــورد و خانواده هايى را داغــدار كرد و 
مــردم ايــران را تحت تأثيــر قــرار داد. به همين دليــل ديروز 
خيلى هــا دربــاره آن روز، شــهدای اين حملــه و به خصوص 
كودک 4 ســاله كه شــهيد شــد و ســربازانى كه به مردم كمک 
كردند نوشــتند: اركيــده احمدی: »ماه مهر آمــد و مادر طاها 
اقدامى در آرزوی ديدن فرزندش دركلاس درس.به كدامين 
گنــاه؟«، استراتژيســت: »به ياد شــهيد محمد طاهــا اقدامى 
كوچکترين سند جنايت تروريست ها كه در 31 شهريور ۹7 در 
حادثه تروريســتى اهواز پرپر شــد.«، سروناز سادات: »پارسال 
همين موقع برای چند لحظه امنيت نبود.«، ياســين غلامى: 
»تروريســت ها بــار ديگــر ثابت كردنــد كه حرمله ها هميشــه 
هســتند...فرقى نمــى كنــد ســال ۶1 قمری باشــد يــا دهه ۹0 
شمســى.«، نــوح پناهــى: »هيچوقــت گريه هــای پــدر و مــادر 
كــودک 4ســاله كه به دســت حرمله های زمان شــهيد شــد را 
فرامــوش نمى كنــم«، محمد ياســين: »خواســتم يــادآوری 
كنــم دقيقــاً هميــن روز بــود كه تروريســت ها وحــدت ملى را 
نشــانه گرفتن«، تيفون: »پارسال يه همچين روزی يه كودک 
طفل معصوم تو خاک و خون غلتيد، يه ســرباز شجاع جون 
 خواهر اون بچه رو نجات داد. يادمون بمونه«، ميم مطالعه: 
»31 شــهريور پارســال خونه مــا جهنم بود. بــرای چند روزی 
اهــواز بودم...صبــح به مامــان پيــام داده بودم مــن تا عصر 
درگيرم.جــواب ندادم نگران نشــى . ولى از يک ســاعت بعد 
مامانــم ۵۶ بــار به من زنگ زده بود و نگــران«، على مهاجر: 
»صبح 31شــهريور ۹7 ســاعت حوالى ۹صبــح، طبق برنامه 
هرسال رژه است، اما سربازی كه چند روز به پايان سربازيش 
مونده بود، ديگه به خونه برنگشــت، ۲۵شــهيد و 70 زخمى، 
جانباز70 درصدی كه به آرزوی شــهادتش رســيد و...«، سيد 
ايــن صحنــه را فرامــوش  ايزدگشســب: »تاريــخ  تاج الديــن 
نمى كنــد كــه چنــد نيــروی نظامــى مــا بــا وجــود تيرانــدازی 
وحشــى های تروريســت در 31 شــهريور اهواز يک زن زخمى 
را بــا مشــقت از معركــه دور مــى كنند و جانــش را نجات مى 
دهند. درود بر اين غيرت و رشــادت ارتش و سپاه و بچه های 
بســيج و ناجا«، حســنا: »داغ حادثه خونين 31 شهريور اهواز 
همچنــان جگرمــان را مى ســوزاند«، عليــا: »بــرادرم اون روز 
ســرباز بــود هنوز. البته يه جــای ديگه يه شــهر ديگه. يه جای 
امن. من ولى انگار يهو بهم گفتن ۲5 تا برادرت كشــته شدن 
به نامردی و 70 تاشون هم زخمى. چقد ضجه زدم. چقد بد 
بود اون روز. ميدونم هنوز دل بازمانده هاشون آروم نشده.«.

ماجرا

#دربی
هشتـگ

ارمغان بهداروند
پژوهشگر 

یاد

به نقل از مهر به نقل از ایسنا

خوب می دانم توی آن 
اتاق چی وجود دارد. به 

این علت می دانم توی آن 
اتاق چیست، چون خودم 

را توی آن می اندازم. توی 
اتاق دوم، اتاق پایینی، 

هرچه را می بینم و مناسبم 
نیست، می اندازم. به طور 

مثال به دنیا آمدن برادر 
کوچکی را. 

دیوانه بازی
کریستین بوبن

مترجم: پرویز شهدی  


